
جامعه تشیع افغانستان در طول تاریخ این کشور دوران های بسیار پر فراز و نشیبی 
را پشـــت سرگذاشـــته است. این بزرگ ترین اقلیت مذهبی افغانستان که هیچ گاه 
برآورد دقیقی از نســـبت جمعیت آن به کل شـــهروندان افغانســـتان انجام نگرفته 
است، تاریک ترین دوران خود را در عصر زمامداری »عبدالرحمان خان« پشت سر 
گذاشت؛ در زمانی که وی با اقداماتی بسیار بی رحمانه، به یک نسل کشی آشکار 
در میان این اقلیت قومی و مذهبی مبادرت ورزید. از آن پس شیعیان همواره در 
معرض ســـرکوب و خفقان قرار داشـــتند و اغلب شـــهروندانی با پایین ترین درجه 
برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی محسوب می شدند. با اشغال افغانستان 
توسط نیروهای شوروی ]سابق[ و آغاز دوران جهاد، آنها نیز به صف مبارزه علیه 
اشغالگران پیوستند و درنهایت در کنار دیگران خروج نیروهای خارجی و پیروزی 
بر دولت کمونیستی کابل را جشن گرفتند. در دوران جنگ های خونین داخلی و 
در راستای ترفیع موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، به شدت درگیر ائتلاف های 
سیاسی و نظامی با گروه هایی شدند که اغلب هیچ سنخیت فکری و عقیدتی 
با شیعیان نداشته و صرفا به دنبال اتحادی گذرا برای تثبیت موقعیت و قدرت 
خود بودند. در چنین شرایطی با ظهور طالبان و حوادث رقم خورده در نخستین 
دوره حاکمیت آنها بر افغانستان، نه تنها یکبار دیگر خاطرات قتل عام ها و کشتار 
شیعیان در دوره عبدالرحمان خان زنده شد، بلکه دور جدیدی از انزوای شدید 
جامعه تشیع شکل گرفت که تا زمان حمله آمریکا و متحدانش و سقوط حاکمیت 

طالبان تداوم یافت.
        

   جامعه تشیع و مواجهه با دومین دور حاکمیت طالبان          
در سایه این تجربیات تاریخی بود که روند مواجهه جامعه تشیع افغانستان با استقرار 
مجدد حاکمیت طالبان بر این کشـــور بســـیاری را به تعجب و تعمق واداشـــت. 
طالبان در شرایطی بر اغلب مناطق شیعه نشین مسلط شدند که به جز مواردی 
معدود، هیچ مقاومت چشمگیری در برابر آنها صورت نگرفت. این که چرا شیعیان 
با وجود برخورداری از شرایط ایده آل در نظام جمهوریت، که به جرات می توان از آن 
به عنوان عصر طلایی شیعیان در افغانستان یاد کرد، این گونه خود را به دامن نظام 
امارت اسلامی طالبان سپردند به طور قطع جای بحث و کنکاش فراوان دارد اما 
نکته مهم این است که تغییر رویکرد و درواقع سیاست ورزی جدید طالبان در برابر 
شیعیان نیز در این زمینه توانست سهم بسزایی ایفا کند. حضور امیرخان متقی، 
وزیر خارجه کنونی طالبان در جمع مردم ولایت شیعه نشین دایکندی و سخنانی 
که او به فاصله چند ماه مانده به سقوط نظام جمهوریت در میان این مردم اظهار 
کرد، بدون شک گواه خوبی بر همین موضوع است. مولوی امیرخان متقی در جمع 
مردم دایکندی با تاکید بر اینکه طالبان به هیچ وجه قصد انتقام جویی ندارد، به 
صراحت از یکپارچگی و اتحاد میان اهل ســـنت و تشـــیع و پذیرش افغانســـتان 
به عنوان خانه مشترک و متحد آنها سخن گفت: »امارت اسلامی افغانستان قدر و 
عزت اهل تسنن و تشیع را به یکسان حفظ خواهد کرد... ما اعلام می کنیم که همه 
شیعیان و به خصوص همسایگان ما بدانند که امارت اسلامی افغانستان نظریه 
داعشی ندارد. ما با اهل جماعت نزدیکیم و خوشحالیم که به اهل تشیع احترام 
می گذاریم.« علاوه بر این در همین نشست امیرخان متقی چگونگی برخورد امارت 
اسلامی با مردم ولایت ارزگان را که شش سال قبل سلاح خود را در برابر طالبان بر 
زمین گذاشتند، مورد یاد آوری قرار داد و به دفاع طالبان از شیعیان در برابر داعش در 
ولایت زابل نیز اشاره می کند. در عین حال که این سیاست ورزی جدید طالبان در 
باور بسیاری از شیعیان نسبت به تغییر رویکرد طالبان در برابر جامعه تشیع نقشی 
مهم و چشمگیر ایفا کرد، در کنار آن ضعف آشکار نظام جمهوریت در برقراری 
امنیت شیعیان و پیش بینی سقوط نهایی و قریب الوقوع آن هم باعث شد تا حق 
انتخاب زیادی برای شیعیان باقی نماند. بر همین اساس حجت الاسلام اکبری 
یکی از اعضای برجســـته شـــورای علمای شـــیعه کابل، این تصمیم گیری و اقدام 

« می خواند. رهبران تشیع را رویکرد مبتنی بر »اولویت دفع ضرر
           

   امارت اسلامی و مطالبات بر زمین مانده شیعیان
تجربه دوساله دور جدید حکمرانی طالبان بر افغانستان، شیعیان را با واقعیاتی 
روبه رو ساخت که اغلب با تصورات آنها از نتایج همراهی با حاکمیت جدید کابل 
فاصله زیادی داشته است. با در نظر گرفتن اظهارات معاون شورای علمای شیعه 
کابل، این روند مطالبه گری شیعیان را شاید بتوان در قالب دو حوزه مهم تفکیک 
« و دوم کســـب »منافع سیاســـی و اجتماعی«.  با در  کرد؛ نخســـت حوزه »دفع ضرر
نظر گرفتن چنین مبنایی، در اینجا به چند مطالبه مهم شیعیان از امارت اسلامی 
طالبان اشاره می کنیم، با این محوریت که میزان احساس رضایت آنها از پیگیری 

این اهداف را مورد توجه و پرسش قرار  دهد.           
امنیت؛ مهم ترین مطالبه شیعیان افغانستان نظام جمهوریت با همه مزایایی که برای شیعیان به ارمغان آورده و آن را 1

، به ویژه  به عصر طلایی آنها تبدیل کرد، با یک پاشنه آشیل حساس و سرنوشت ساز
در اواخر دوران آن مواجه بود. ناکامی نظام جمهوریت در تامین امنیت باعث شد 
تا در سال های پایانی این نظام شاهد حجم وسیعی از اقدامات تروریستی و بسیار 
خونین علیه شیعیان باشیم. درحالی که در سال های ابتدایی نظام جمهوریت 
طالبان یا شبکه حقانی مظنونان اصلی چنین حملاتی به شمار می آمدند، ظهور 
داعش و قدرت یابی هرچه بیشتر آن در افغانستان، انگشت اتهام را به سوی آنها 
متوجه ساخت. البته در زمانی که نفس های جمهوریت به شماره افتاده بود، برخی 
این اقدامات را به نیروهایی در داخل حاکمیت منتسب می کردند که از گسترش 
روابط میان شیعیان و طالبان ناراضی بوده و سعی در بر هم زدن آن داشتند. در هر 
حال ماهیت قضیه هرچه بود، نتیجه چیزی مشابه با داستان تاجر و سپردن کیسه 
زر به سردسته عیاران شد؛ شیعیان در انتخاب بین ناامنی و طالبان، گزینه دوم را 
« دادند. با این حال پس از سپری شدن  برگزیده و به قولی اولویت را به »دفع ضرر
دو ســـال از اســـتقرار حاکمیت جدید در افغانســـتان، به نظر می رسد که شیعیان 
به هیچ وجـــه از اوضـــاع امنیتی خـــود رضایت ندارند. داعش بـــه تحرکات خود بر 
ضد شیعیان ادامه داده و عملیات های خونین همچنان دامنگیر شیعیان بوده 
و قربانیان جدیدی می گیرد. در این راستا انفجار سال گذشته در مرکز آموزشی کاج 
که بیش از 50 قربانی از میان نوجوانان دانش آموز بر جای گذاشت، برای شیعیان 
یادآور رخدادی مشابه در دوران جمهوریت بود. علاوه بر این انفجارهای متعدد 
کـــز فرهنگی همچون تبیان و همچنین مســـاجد و اماکن عمومی  دیگـــری در مرا
متعلق به شیعیان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ترور هدفمند شیعیان در 
هرات که چند تن از علمای شیعه را نیز شامل می شد، آخرین موارد از ناامنی هایی 
به شـــمار می آید که صدای اعتراض شـــیعیان را بلند کرده است. سهل انگاری و 
اقدامات ناکافی طالبان در دستگیری عوامل ارتکاب این جنایات، بیش از پیش 
این ذهنیت را در میان شیعیان تقویت کرده است که طالبان تمایلی نسبت به 

برخورد جدی با عوامل این اقدامات ندارند.
نظام جمهوریت با همه ضعف های ساختاری، سیاسی و امنیتی که 2 به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع

داشـــت، حداقل این حســـن بزرگ را برای جامعه تشیع به ارمغان آورد که مذهب 

تشیع به عنوان یکی از مذاهب رسمی افغانستان پذیرفته شد. شیعیان در محاکم 
و در حوزه احوال شخصیه تابع قوانین و احکام خود شدند، تدریس احکام و فقه 
جعفری در مدارس و دانشگاه های مناطق با اکثریت شیعه مورد تایید قرار گرفت 
و درنهایت و در یک کلام، برای اولین بار ماهیت وجودی مذهب شیعه در نظام 
سیاسی، قضایی و اجتماعی کشور مورد پذیرش قرار گرفت. با توجه به تبلیغاتی که 
طالبان در بین شیعیان تا پیش از سقوط نظام جمهوریت به راه انداخته و درمورد 
برابری مذاهب و رعایت حقوق آنها سخن می گفتند، احتمالا این باور در ذهن 
اکثریت جامعه تشیع شکل گرفته بود که رویکرد طالبان در برابر شیعه با تجربه 
پیشین حکومت داری این گروه متفاوت بوده و شرایط حقوقی فعلی آنها تا حد 
زیادی تثبیت خواهد شد. اما واضح است که عملکرد طالبان در دوران جدید 
زمامداری شان در مسیری کاملا معکوس قرار داشته است. در این راستا طالبان 
نه تنها هیچ نشانی از به رسمیت شناختن مذهب تشیع بروز نداده اند، بلکه عملا 
سعی در نادیده گرفتن کامل آن دارند. اظهارات ملاهبت الله رهبر طالبان در مراسم 
عید قربان امسال که »تعداد بسیار اندک« از مردم افغانستان را پیرو مذهبی غیر 
از حنفیت دانست و در بحث تفاوت دیدگاه ها در بین مذاهب، هیچ اشاره ای 
به مذهب شـــیعه نکرد، تنها مشـــتی از خروار اســـت. در کنار این موضوع صدور 
دستوراتی در رابطه با ممنوعیت تدریس فقه جعفری در سیستم آموزشی مدارس و 
دانشگاه ها، رد به کارگیری قوانین و احکام شیعیان در محاکم و در احوال شخصیه، 
حذف تعطیلی روز عاشورا که در سالیان متمادی در افغانستان رواج داشت و 
همچنین طرح مباحثی مانند ممنوعیت ازدواج اهل سنت با شیعیان، همگی از 
دیگر اقدامات مهم طالبان در راستای نفی و انکار مذهب تشیع و حقوق آن در 
افغانستان به شمار می آید. عالمان و شخصیت های برجسته شیعه اگرچه هنوز از 
تلاش های خود برای دستیابی به حقوق شیعیان در نظام امارت اسلامی طالبان 
دست نکشیده اند اما بنابر دلایلی که بعدها به آن اشاره خواهیم کرد، چشم انداز 

بسیار ضعیفی از موفقیت را پیش روی خود می بینند.
در شرایطی که فتح کابل و استقرار مجدد نظام طالبان در افغانستان 3  آزادی برگزاری مناسک مذهبی

با ایام عزاداری محرم و مراسم مذهبی شیعیان مقارن شده بود، رویکرد طالبان 
در عدم ممانعت از برگزاری این مراسم  و حتی پذیرش تامین امنیتی این مراسم ، 
خوشبینی های زیادی را در مورد آینده روابط شیعیان و طالبان برانگیخت. درواقع 
این برای اولین بار در طی چند سال اخیر بود که شیعیان مراسم مذهبی خود را 
در امنیت کامل و بدون هیچ رخداد امنیتی قابل توجه سپری می کردند. اما این 
امیدواری ها بســـیار ســـریع تر از آنچه که تصور می شد رنگ باخت. اقدام هیات 
حاکمه طالبان در حذف تعطیلی عاشورا از تقویم رسمی نخستین حرکت تلقی 
می شد، آن هم در شرایطی که این تعطیلی از دیرباز در افغانستان وجود داشته و 
رخداد عاشورا مورد احترام و تکریم همه مذاهب اسلامی این کشور قرار داشت. در 
این میان تصمیم طالبان برای اعمال محدودیت در مراسم عزاداری امسال نشان 
داد که حذف تعطیلی عاشورا نقطه آغازی برای تقابل بیشتر با مناسک عزاداری 
در این کشور بوده است. با توجه به مقاومت شیعیان در برابر این محدودیت ها 
که به بروز تنش ها و درگیرهای شـــدید و بعضا خونین منجر شـــد، ظاهرا ماجرا با 
عقب نشینی موقت طالبان خاتمه یافت اما دقیقا روشن نیست که طالبان برای 
محـــرم و مراســـم عـــزاداری ســـال های آینده چه رویکـــردی را درپیش گرفته و چه 

برنامه ریزی انجام خواهند داد.
در جایی که طالبان از شناسایی رسمی مذهب شیعه سرباز می زنند، 4  سهم خواهی سیاسی شیعیان

شاید صحبت از سهم خواهی شیعیان در ساختار حکومت موضوعیت چندانی 
یادی برای شـــیعیان فراهم کرد تا در  یت مجال ز نداشـــته باشـــد. دوران جمهور
یخی را تجربه کنند. مذاکرات  عالی ترین ســـطوح دولت حضور و مشـــارکتی تار
صلح میان طالبان و دولت سابق و امضای توافق دوحه میان طالبان و آمریکا 
این ذهنیت را به وجود آورد که ممکن است طالبان به خواسته های بین المللی 
برای تشکیل حکومت فراگیر تن داده و بخشی از آن یا مهم ترین بخش چنین 
یت معادلات  گهانی نظام جمهور دولتی باشـــند اما فرار اشـــرف غنی و سقوط نا
یادی را برهم زد که یکی از مهم ترین آنها تشکیل حکومتی فراگیر بود. البته به  ز
صراحت نمی توان نظر داد که حتی اگر چنین اتفاقی رخ نمی داد، طالبان حاضر 
؟ در هر حال طالبان با تصرف  به سهیم شدن با دیگران در قدرت بودند یا خیر
کابل انحصار کامل قدرت را در اختیار گرفته و به تقسیم قدرت سیاسی در میان 
جناح های داخلی خود بسنده کردند. در این شرایط صحبت از سهمیه بندی 
قدرت براســـاس مذهب یا قومیت کاملا بی اســـاس به نظر می رسید و بر همین 
مبنا هم شـــاهد بودیم که مشـــارکت شیعیان به چند مقام رده پایین و درجه دوم 
حکومتـــی محـــدود می شـــد. در حال حاضر نیز مشـــارکت شـــیعیان در کابینه 
( محدود می شود که البته  طالبان به سه یا چهار نفر )یک وزیر و سه معاون وزیر
همگی از نیروها و حامیان طالبان می باشند. اما نکته بسیار مهم تر این است 
که طالبان حتی در واگذاری مقامات محلی سیاســـی و نظامی به شـــیعیان نیز 
خساست به خرج داده و والیان )استانداران( غیرشیعه را برای مناطق با اکثریت 
شیعه برگزیده اند. در معدود مواردی هم که شیعیان از قدرتی برخوردار شده اند، 
درنهایت نظام با آنها به مشکل خورد که ماجرای قیام و سرکوب مهدی مجاهد 
)بلخابی( از آن جمله اســـت. اما در میان همه این موارد، انتخاب نمایندگان 
شـــورای علمای ولایتی از ســـوی رهبر طالبان و فقدان حضور علمای شـــیعه در 
ترکیـــب ایـــن شـــوراها، بیش از همه باعث شـــد تـــا به نادیده گرفتن شـــیعیان در 
ســـاختار حکومتی طالبان توجه شـــود. درحالی که ماهیت تشکیل این شوراها 
کمیت و رهبری امارت عنوان شـــده بود،  واســـطه گری میـــان مردم محلی بـــا حا
غیبت علمای شیعه معنایی جز این نداشت که رهبری طالبان ضرورتی برای 
برقراری ارتباط مستقیم با شیعیان احساس نمی کند. این در حالی بود که پیش 

از این هم شیعیان از نادیده گرفته شدن توسط رهبران طالبان گلایه مند بودند 
اما نادیده گرفته شدن علمای شیعه توسط امارت طالبان به اقتدار و موقعیت 
آنها در جامعه اهل تشیع نیز صدمه جدی وارد کرد و در عین حال به ناامیدی 

شیعیان از نتیجه همکاری با حکومت دامن زد. 

   عوامل تاثیر گذار بر آینده روابط شیعیان و امارت اسلامی 
طالبان

 مجموعـــه تحولاتـــی کـــه در دوره جدید حاکمیت طالبان رخ داده اســـت ما را به 
سوی این نتیجه گیری سوق می دهد که روابط جامعه تشیع افغانستان و امارت 
، بلکه  اسلامی طالبان طی دو سال اخیر نه به سمت نزدیکی و استحکام بیشتر
به سمت واگرایی و تشدید شکاف ها در حال حرکت است. این نگرش را می توان 
به وضوح از مواضع معاون شورای علمای کابل، حجت الاسلام اکبری در جریان 
دیدارش با رایزن فرهنگی ایران در کابل درک کرد: »از وضعیت موجود راضی نیستم 
و نسبت به آینده بسیار نگران بوده و در شرایط موجود تنها راه را تعامل و همکاری 
با حاکمیت طالبان می دانیم... حکومت فعلی طالبان نه اسلامی است، نه ملی 
، بلکه حکومتی تک قومیتی است که بدون قانون اداره می شود. رویکرد  و نه فراگیر
شورای علمای شیعه در مرحله اول دفع ضرر از شیعیان بود که موفق بودیم و در 
مرحله دوم کســـب منافع شـــیعیان اســـت که تاکنون موفق نبوده ایم.« با توجه به 
کید بر روند واگرایی موجود در روابط شیعیان و امارت  تمامی موارد ذکرشده و با تا
اســـلامی طالبان، چشـــم انداز آینده روابط امارت اسلامی و شیعیان را می توان به 

چند عامل مهم مرتبط دانست.
تشیع1  تغییر ذهنیت ها و باورهای حکمرانان امارت اسلامی در قبال جامعه 
بخش مهمی از مشکلات کنونی جامعه تشیع افغانستان از باورها و ذهنیت های 
کم در میان رهبران طالبان سرمنشـــأ می گیرد. به عنوان مثال در حوزه امنیت  حا
چگونه می توان از رهبران و مقامات محلی توقع تامین امنیت شیعیان را داشت، 
در شرایطی که خود مروج تفکرات افراط گرایانه، ضدشیعی و حتی تکفیری هستند. 
گسترش ناامنی ها در هرات و ترور علمای دینی شیعه در زمانی رخ می دهد که 
، والی منصوب شده از جانب طالبان در کتاب تالیفی خودش  مولوی اسلام جار
مستقیما نسبت های ناروا و تحریک کننده ای به شیعیان وارد کرده و آنها را در مرز 
تکفیر قرار می دهد  یا در بحث به رسمیت شناختن حقوق شیعیان توسط طالبان 
چشـــم انداز تیـــره و تـــاری وجود دارد، آن هـــم بنابر این دلیل مهم که عبدالحکیم 
حقانی، قاضی القضات امارت طالبان در کتاب »الاماره الاسلامیه و نظامها« که 
می توان آن را مانیفست این گروه دانست، صراحتا هرگونه امتیازدهی حقوقی به 
اقلیت ها در نظام اسلامی را رد کرده و یگانگی مذهب حنفی، عار دانستن مذاهب 
دیگر و ممنوعیت ازدواج با اقلیت ها در افغانستان را مورد تاکید قرار می دهد. در 
حوزه سیاسی هم که با تصمیمات ملاهبت الله در تعیین شوراهای ولایتی علما 
تکلیف تا حد زیادی روشـــن شـــده است. در این شرایط هرگونه تغییر در شرایط 
شیعه یا مستلزم آن خواهد بود که افکار رهبران کنونی دچار تحول شود یا اینکه 
قدرت و نفوذ جناح میانه رو و مسالمت جو با افرادی چون استانکزی، امیرخان 

متقی و امثالهم در ساختار سیاسی امارت افزایش پیدا کند. 
تاثیر حضور و فعالیت داعش در افغانستان این موضوع تاکنون تاثیری غیرمستقیم اما تعیین کننده بر تصمیمات 2

طالبان در قبال شیعیان داشته است. اگرچه دشمنی طالبان و داعش موضوعی 
پذیرفته شده است اما از آنجا که بخش مهمی از نیروهای داعش پیشینه عضویت 
در طالبان افغانســـتان و پاکســـتان را داشته اند، مهم ترین دغدغه رهبران امارت 
این است که هر نوع انعطاف در برابر شیعیان و اقلیت ها به گسترش نارضایتی 
در میان جناح تندرو طالبان، ارتباط گیری آنها با داعش و حتی پیوستن شان به 
داعش منجر شـــود. بنابراین مادامی که امارت اســـلامی طالبان خطر داعش را 
بیخ گوش خود احساس می کند، کمتر انتظار می رود که انعطاف پذیری در برابر 

خواسته های شیعیان از خود نشان دهند.
در حالی که دو گزینه پیشین نقشی منفی را در تعامل شیعیان و امارت 3 شناسایی رسمی امارت اسلامی در عرصه جهانی

ایفا می کنند، گزینه اخیر می تواند با طرح مباحثی چون لزوم تشـــکیل حکومت 
فراگیر در افغانستان و رعایت حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از پیش شرط  های 
شناسایی رسمی حاکمیت طالبان، در راستای احقاق حق شیعیان و تقویت 
مواضع اجتماعی و سیاسی آنها در این کشور عمل کند. هرچند تجربه دو ساله 
حکومـــت داری طالبـــان و انعطاف ناپذیـــری آنها در برابر خواســـته های جامعه 
جهانی بارقه های امیدواری را کمرنگ می کند، اما تداوم پافشاری جامعه جهانی 
حداقل این حسن را خواهد داشت که جناح تندرو امارت را در فشار قرار داده، 
مانع تندروی های بیشـــتر آنها شـــده و موقعیت میانه روها را در داخل حکومت 

تقویت خواهد کرد.  
سرانجام آخرین و شاید مهم ترین مورد تاثیر گذار بر روابط جامعه تشیع 4 سطح مطالبه گری شیعیان افغانستان

با طالبان، به سطح مطالبه گری آنها باز می گردد؛ این که شیعیان و شخصیت های 
برجســـته و علمای آنها توقعات خود از امارت را در چه ســـطحی حفظ و دنبال 
کنند. همان طور که معاون شورای علمای کابل تاکید می کند، اغلب شیعیان از 
شرایط فعلی ناراضی هستند اما آیا همه مانند او فکر می کنند که باید همچنان 
در مسیر همکاری با طالبان باقی ماند؟ تظاهرات اخیر شیعیان در شهر هرات 
و اعتراضات آنها به ناامنی ها نشـــان می دهد در صورت تداوم وضعیت فعلی و 
تامین نشدن برخی خواسته های اولیه همچون امنیت، ممکن است در سطح 
و روند مطالبه گری شیعیان از امارت اسلامی طالبان هم تحولاتی ایجاد شده و 

شاهد رقم خوردن دوران جدیدی از روابط باشیم.

روابط شیعیان افغانستان
گرایی  و امارت اسلامی طالبان در مسیر وا

اسلام و انقلابی که 
ما  می شناسیم

بعضــی از دوســتان انقلابــی از مــن دربــاره مختصــات روشــنفکری 
انقــلاب ســوال می کننــد. ســوال بســیار مهمــی اســت. بــه نظــر 
ک شــجاعانه  گــرو بــاز ادرا می رســد، پاســخ بــه ایــن پرســش، در 

یــان اســلامی و انقلابــی اصیــل اســت.  جر
یــان اســلامی و انقلابــی اصیلــی کــه مــا آن را می شناســیم و بــه آن  جر
یم و تابلوی روشنفکری انقلاب را برازنده آن می دانیم،  عشق می ورز
یانــی اســت کــه عناصــر آن بــه پیونــد میــان آزاداندیشــی و ایمــان  جر
و اهمیــت ایمــان محققانــه اعتقــاد راســخ دارنــد. بــا رواج خرافــات و 
موهومــات و بــا غلــو دربــاره مقــام و منزلــت بزرگان اســلامی مخالفند. 
ی ندارنــد. بــا  بــا تحجــر و دگماتیســم خصوصــا بــه اســم دیــن ســازگار
ی  کار ــا ی مقدس مآبــی، عنوان تراشــی های توخالــی و چاپلوســی و ر
میانــه ای ندارنــد. بــا قشــری گرایی دینــی و قربانــی کــردن مغــز دیــن 
ی گــری و بــه حاشــیه رانــدن  بــه پــای قشــر دیــن مخالفنــد. بــا اخبار
ی ندارنــد. در  ی و بــه  تبــع آن، حکمــت و فلســفه ســازگار عقــل ورز
یخ متوقف نشــده اند و دائما درحال حرکت رو به جلو هســتند.  تار
بــا تکفیــر دیگــران و بــا برچســب زنی های اعتقــادی بــه دیگــران 
به خاطــر عــدم رعایــت برخــی ظواهــر یــا ارتــکاب برخــی گناهــان 
صغیــره به شــدت مخالفنــد. بــا سوءاســتفاده از دیــن بــرای رســیدن 
بــه مقاصــد سیاســی و منافــع شــخصی مخالفنــد. وحــدت اســلامی 
کتیــک موقــت تلقــی نمی کننــد؛ آن را یــک راهبــرد دائمــی  را یــک تا
یــان اســلامی و انقلابــی اصیلــی کــه مــا آن را  قلمــداد می کننــد. جر
یــم و تابلــوی روشــنفکری انقــلاب  می شناســیم و بــه آن عشــق می ورز
ی  یانــی اســت کــه عناصــر آن مردم ســالار را برازنــده آن می دانیــم جر
دینــی را بــا همــه ملحقــات آن ماننــد احتــرام  بــه آزادی هــای فــردی، 
رعایــت حقــوق اجتماعــی، بــاز گذاشــتن کامــل درهــای مشــارکت 
سیاســی، تکثــر سیاســی و مقابلــه بــا انحصارگرایــی، شــفافیت، 
نظارت همگانی، امکان پرسشگری، نقد و اعتراض را کاملا جدی 
می گیرنــد. قانون گرایــی را یــک اصــل غیرقابــل خدشــه می داننــد. 
همــه را در برابــر قانــون برابــر می داننــد. اهــل رعایــت تقــوای سیاســی 
هســتند. بی تقوایــی سیاســی را از هیــچ کســی برنمی تابنــد. چــون 
تقــوای سیاســی دارنــد قــدرت را یــک امانــت از جانــب مــردم و دیــن 
می داننــد و از قدرتــی کــه در دســت دارنــد سوءاســتفاده نمی کننــد. 
گــر مقــدس باشــد، توجیه گــر وســیله  هــدف را بــه هیچ وجــه حتــی ا

نمی داننــد. 
گــون و ســلایق و ذائقه هــای  بــرای یکایــک مــردم از طیف هــای گونا
یــت مــردم  کثر کرامــت قائلنــد. حمایــت و مشــارکت ا مختلــف 
ی دولــت اســلامی را الزامــی می داننــد و ســلطه اقلیــت  بــرای برقــرار
یــت بــه نــام  اســلام بــه روش اقتدارگرایــی را حــرام سیاســی  کثر بــر ا

تلقــی می کننــد. 
کــه مــا آن را می شناســیم و  یــان اســلامی و انقلابــی اصیلــی  جر
یــم و تابلــوی روشــنفکری انقــلاب را برازنــده  بــه آن عشــق می ورز
یانــی اســت کــه عناصــر آن ســرمایه اجتماعــی  آن می دانیــم، جر
را تکیــه گاه اصلــی دولــت اســلامی و حرکــت آن بــه ســمت جلــو 
می داننــد و بــرای تقویــت آن بــه اقدامــات اساســی و درصــورت لــزوم 

بــه اصلاح گــری رو می آورنــد. 
یــان اســلامی و انقلابــی اصیلــی کــه مــا آن را می شناســیم و بــه آن  جر
یم و تابلوی روشنفکری انقلاب را برازنده آن می دانیم،  عشق می ورز
کثــری هســتند و  یانــی اســت کــه عناصــر آن بــه دنبــال جــذب حدا جر
ی، تعامل و  ، همــکار بســترهای آن را بجــد فراهــم می کننــد. گفت وگــو
هم افزایــی ملــی را لازمــه  پیشــرفت می داننــد و در ایــن جهــت حرکــت 
می کننــد. مــردم ایــران را در هــر طیفــی و بــا هــر ذائقــه و ســلیقه ای و 
بــا هــر انتخابــی، حقیقتــا فرزنــد خــود یــا خواهــر و بــرادر خــود قلمــداد 
می کننــد و بــرای رشــد و پیشــرفت تک تــک آنهــا دل می ســوزانند. 
یــان اســلامی و انقلابــی اصیلــی کــه مــا آن را می شناســیم و بــه آن  جر
یم و تابلوی روشنفکری انقلاب را برازنده آن می دانیم،  عشق می ورز
یانــی اســت کــه عناصــر آن عدالــت اجتماعــی دغدغــه اصلــی  جر
کتفــا نمی کننــد بلکــه  آنهاســت و بــه حــرف و بــه شــعار در ایــن زمینــه ا
ی و ایجــاد سیســتم کارآمــد بــرای  ی، قاعده پــرداز بــه دنبــال مدل ســاز
ی عدالــت و پیشــرفت  تحقــق عدالــت هســتند. فقــر را بــا برقــرار
ــه  ــعه کمیت ــه توس ــا آن، ب ــه ب ــه در مواجه ــه اینک ــد ن ــه کن می کنن یش ر
ی بیاورند. مقابله با فســاد را یک امر موســمی یا تزئینی و  امدادها رو
یشــه های آن اقــدام   ســطحی نمی داننــد و بــا همــه قــوا علیــه فســاد و ر
یــان اســلامی و  می کننــد و هزینه هــای آن را کامــل می پردازنــد . جر
یــم  انقلابــی اصیلــی کــه مــا آن را می شناســیم و بــه آن عشــق می ورز
و تابلوی روشــنفکری انقلاب را برازنده آن می دانیم، جریانی اســت 
کــه عناصــر آن تقویــت فرهنــگ ملــی و دینــی بــا همــه تنوعــی کــه 
می توانــد در دل آن باشــد را یــک اصــل غیرقابــل مســامحه می داننــد 
ی می کننــد. در حفــظ دارایی هــای  و بــرای آن جــدا ســرمایه گذار
ارزشــمند ملــی و دینــی خــود به ویــژه دارایی هــای انســانی تعصــب 
یــان اســلامی و انقلابــی اصیلــی کــه مــا آن را می شناســیم  دارنــد. جر
یــم و تابلــوی روشــنفکری انقــلاب را برازنــده  و بــه آن عشــق می ورز
ــه حکمرانــی علمــی  یانــی اســت کــه عناصــر آن ب آن می دانیــم، جر
و ایجــاد شــرایط واقعــی آن اعتقــاد کامــل دارنــد و بــرای شــکل گیری 
یــت  حکمرانــی علمــی مســیر حضــور نخبــگان در صحنــه مدیر
کشــور را همــوار می کننــد. میــان واقع گرایــی و آرمانگرایــی پیونــد 
می زننــد، دانشــگاه ها را وارد میــدان می کننــد، علــوم انســانی و 
اجتماعــی را تقویــت و وارد میــدان  می کننــد. بــر ســر اســتقلال کشــور 
ی ندارنــد امــا  یــان اســتعمار و ســلطه ســازگار کوتــاه نمی آینــد، بــا جر
یــان  اهــل ارتبــاط و تعامــل زیرکانــه و مبتکرانــه بــا جهــان هســتند. جر
اســلامی و انقلابــی اصیلــی کــه مــا آن را می شناســیم و بــه آن عشــق 
یــم و تابلــوی روشــنفکری انقــلاب را برازنــده آن می دانیــم،  می ورز
یانــی اســت کــه عناصــر آن بــا مــردم متکبرانــه و از بــالا بــه پاییــن  جر
یســتی و ارتبــاط بی تکلــف مســئولان بــا  نــگاه نمی کننــد. بــه ساده ز
عمــوم مــردم  به ویــژه اقشــار معمولــی جامعــه اهتمــام دائــم دارنــد. اهل 
صــدق هســتند، درون و بیرون شــان یکــی اســت و چیــزی نیــز بــرای 
پنهــان کــردن از مــردم ندارنــد. اهــل صفــا و صمیمیــت و مهربانــی و 
ی هســتند. جریان اســلامی و انقلابی اصیلی که  کار گذشــت و فدا
یــم و تابلــوی روشــنفکری  مــا آن را می شناســیم و بــه آن عشــق می ورز
کــه عناصــر آن  یانــی اســت  انقــلاب را برازنــده آن می دانیــم، جر
ــته ها و  ــردم و خواس ــه م ــان را ب ــزب سیاسی ش ــلات ح ــع و تمای مناف
منافــع مــردم ترجیــح نمی دهنــد. عافیت طلــب نیســتند و خدمــت 
خالصانــه و بی منــت بــه مــردم را بزرگ تریــن افتخــار و عامــل کمــال 

و تعالــی خــود می داننــد. 
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